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پژوهش

‌تولید رنگ‌های ضد خزه برای کشتی‌ها
 با »جادوی قرن ۲۱«

محققان دانشــگاه هرمزگان با اســتفاده از ترکیبات 
دریایی طبیعی، نانو کامپوزیت گرافن‌اکســاید برای 

استفاده در رنگ‌های بدنه کشتی را سنتز کردند.
به گزارش اقتصادســرآمد  از بنیاد ملــی علم ایران 
)INSF(، سولماز سلیمانی مجری طرح، عنوان پروژه 
اجرا شده در دانشگاه هرمزگان را »سنتز زیستی نانو 
کامپوزیت گرافن اکساید احیا شده با ترکیبات طبیعی 
دریایی و بررســی اثرات آنتی فولینــگ« ذکر کرد و 
گفت: نانوتکنولوژی محدوده‌ای از تکنولوژی است 
که در این محدوده انســان می‌تواند انواع ترکیبات، 
آلیاژها، وسایل و ابزارها و به طور کلی، سیستم‌ها و 
سازه‌های گوناگون را در مقیاس اتمی و مولکولی و 
در ابعاد نانومتری طراحی کرده و به مرحله ساخت 

برساند.
وی نانو تکنولوژی را شامل قرار دادن اتم‌ها در جای 
خاص خود دانســت تا اجازه دهد مواد ســبک‌تر، 
محکم‌تــر، ارزان‌تر و با دقت ابعادی بالاتر ســاخته 
شود، ادامه داد: رسوبات زیســتی دریایی مسأله‌ای 
دیرینه و پرهزینــه برای صنایع دریایی محســوب 
می‌شوند. اگرچه راه‌حل‌هایی به صورت پوشش‌های 
مقاوم در برابر رســوبات دریایی وجود دارند، با این 
حال بســیاری از آنها در طبیعت آفت‌کش محسوب 
می‌شوند و هنوز لازم است راه‌حل گسترده، مؤثر و 
ایمن از نظر زیست‌محیطی بخش قابل توجهی از بازار 
را تسخیر کند. سلیمانی ادامه داد: در چند سال گذشته، 
گرافن و گرافن‌اکســاید مورد توجه دانشمندان قرار 
گرفته و کاربردهای زیادی برای آن تعریف شده است 
تا جایی که این ماده را »جــادوی قرن ۲۱« می‌نامند. 
البته این ماده، کاربردهای زیــادی در حوزه دریایی 
دارد که کمتر به آن توجه شده است. به همین دلیل، 
نیاز به مطالعه و تحقیق بیشتر در این زمینه احساس 
می‌شــد.این محقق با بیان اینکه تاکنون پژوهشی در 
زمینه سنتز زیستی نانو کامپوزیت گرافن‌اکساید احیا 
شــده از منابع طبیعی دریا انجام نشده است، گفت: 
در این تحقیق به منظور سنتز زیستی نانوکامپوزیت 
گرافن‌اکساید احیا شده از منابع طبیعی دریا با قابلیت 
آنتی‌فولینگی )ضد خزه( برای به‌کارگیری در صنعت 

استفاده شده است.
وی تصریح کــرد: رنگ‌هــای آنتی‌فولینگ موجود 
در بازار براســاس مواد و روش‌های شیمیایی تولید 
می‌شود که خسارات جبران‌ناپذیری به محیط زیست 
وارد می‌کند و البته دارای هزینه‌های هنگفتی است. 
لذا ما در این مطالعه نانوکامپوزیت گرافن‌اکساید احیا 
شــده با ترکیبات طبیعی دریایی که دارای خواص 
آنتی‌فولینگی است را سنتز کردیم که نه‌تنها به محیط 
زیست آسیبی وارد نمی‌کند بلکه ارزان‌تر از رنگ‌ها 
و ترکیبــات آنتی‌فولینگ موجود در بازار اســت و 
حتی باعث از بین رفتن موجودات مزاحم شــده و 
هزینه‌های مربوط به حذف ایــن موجودات از بدنه 

کشتی را نیز کاهش می‌دهد.
سلیمانی خاطر نشان کرد: اگر از این طرح پژوهشی، 
حمایت‌های مالی انجام شود، در تمامی حوزه‌ها و به 
خصوص صنعت حمل و نقل دریایی و ســکوهای 
نفتی کاربــرد دارد. در انجام این طرح با چالش‌هایی 
نظیر دسترســی به منابع مــواد اولیــه، امکانات و 
تجهیزات مواجه بودیم و به خاطر اینکه ارتباط بین 
دانشگاه و صنعت هنوز به طور کامل و مناسب، شکل 
نگرفته، این طرح در صنعت هنوز جایگاه خود را پیدا 
نکرده است اما امیدوارم، حمایت‌های بهتری صورت 
گیرد تا بتــوان از نتایج این پژوهــش در صنعت هم 

استفاده کرد.
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گروه فرهنگ دریایــی – امید متین - 
تمام جامعه‌شناســان، روان‌شناســان و 
رفتارشناســان در كي نكته متفق‌القوند: 
الگوي اجتماعي نقش برجســته‌اي در ســاخت و 
پرداخت كي شخصيت بزرگ دارد. اين شخصيت 
بزرگ، هم فردي است و هم جمعي. الگوي مناسب، 
هم فرد را رو به جلو پيشرفت مي دهد و جامعه را. 
رومن رولان فرانسوي سخن نغزي در اين باره دارد 
كه نقل به مضمون مي كنم: فرد خوشــبخت كسي 
است كه در ســاختن كي قهرمان شركت ميك‌ند. 
جامعه خوشــبخت هم جامعه‌آي است كه در خلق 
كي قهرمان تلاش مي كند. به بيان ديگر، جامعه‌اي 
كه در خلق كي قهرمان شركت و تلاش نكند، جامعه 

بدبختي خواهد بود. 

الگوهاي دريايي ايران
خوشــبختانه با بهره‌مندي از فرهنگ غني ايراني- 

اســامي كه هر دو قهرمان‌پرور هستند، ما كشوري 
هســتيم كه از ديرباز قهرمان داشــته و به قهرمانان 
و الگوهــاي خــود علاقه نشــان داده‌ و بــه آن‌ها 
افتخار كرده‌آيــم. اين يعني جامعه ايران اســتعداد 
قهرمان‌ســازي و الگوبرداري از شخصيت قهرمان 

را دارد. 
اما متاسفانه اغلب قهرمانان و الگوهاي ما در خشكي 
هستند. همين جنگ تحميلي را كه مد نظر قرار دهيم، 
نام ده‌ها كيه‌مرد قهرمان را مي تــوان به زبان آورد. 
سهام، محمود، زين الدين، آبشناسان، همت، كاوه، 
حميد، و.... اما رو به دريا كه مي كنيم، كمتر پيدا مي 
كنيم. نه اين كه نباشد، بلكه هســت اما از نظر كمي 
نسبت به خشكي بسيار كمترند و از نظر تبليغي هم 
كار زيادي روي آن‌ها صورت نگرفته است تا جايي 
كه در جريان حماسه پكيان و ســهند، ما نام افراد را 
نمي‌دانيم و فقط نام ناو را مي‌دانيم و مي‌گوييم پكيان 
و سهند. خب اين كشتي ها خودشان كه مغز و دست 

و پا نداشته‌اند كه تصميم بگيرند، حركت كنند و از 
دشمن نهراسند و سينه به ســينه ناوهاي امركيايي 
بگذارند. آدم‌ها آن‌هــا را هدايت كرده‌اند. آن آدم‌ها، 
همان قهرمانان هســتند كه البته براي ما ناشــناس 

مانده‌اند و اين يعني ضايعه.
درياي تهي از قهرمان، رنــگ و رو ندارد. خاصيت 
جذب ندارد. انگيزه همراهي ندارد. زيبا به نظر نمي 
آيد. خيلي خوب مي شود كه ما به قهرمانان دريايي 

خود بيش از پيش بپردازيم.

نشان لياقت بايندُر
غلامعلی باينــدُر، كيي از آن قهرمانان ملي اســت. 
كسي كه رســم مردانگي و تلاش خستگي‌ناپذير و 
مقابله قهرمانانه‌اش در برابر دشمنان، باعث مباحات 
و افتخار ماست. شــيربچه‌اي كه دريا را درنورديد 
و دريادلي كرد و دريايي شــد. اين شخصيت، كي 
قهرمان اســت و مي تواند نگاه به دريا را زيبا كند. 
مي تواند الگوي نســل‌ها قرار بگيــرد و مي‌تواند 
نقطه مركزي كي فرايند تبليغــي و ترويجي به نفع 

دريا شود. 
از اين رو، روزنامه دریایی اقتصاد ســرامد پيشنهاد 
ميك‌ند كه نشــان لياقت بايندُر تعريف و در موارد 
خاص به فعالان دريايي اهدا شــود تا دو اتفاق مهم 

بيفتد: 
اول: مردم بايندُر را بشناسند و به او افتخار كنند. نبايد 
گذاشت كه كي قهرمان بميرد. كي قهرمان را نبايد به 
فراموشي سپرد. قهرمانان احساس و قوت و انگيزه 

مي‌دهند. 
دوم:‌ توجه فعالان دريا به تلاش بيشــتر محقق مي 

شــود. احترام به فعالان معنا پيــدا ميك‌ند. فعالان 
مي‌دانند كه قدر زحمت شان را مي‌دانند و اين انگيزه 

مي‌دهد براي تلاش بيشتر.
به نظر مي رسد كه همه بخش هاي دريايي را مي‌توان 
در قاب نشان لياقت بايندر ديد. از قلم‌هايي كه براي 
دريا مي‌نويسند تا دريانورداني كه دريا را مي‌پيمايند 
تا مهندسي كه رســم و طرحش براي درياست، تا 
استاد دانشــگاهي كه انديشــه پژوهشش به سمت 
درياست و.... مي‌شود همه را در قاب بايندر ديد و در 

وجودشان انگيزه و وحدت ايجاد كرد. 
درمورد مباحث مرتبط با امــور نظامي مي‌توان همه 
را در قاب كي شهيد دريايي ريخت كه البته نگارنده 
الان شناختي از قهرمان دريايي در حوزه نظامي ندارد 
و طرح نكته فقط من‌باب يادآوري و تذكر است؛ اما 
بايندر كي جلوه اجتماعي دارد. اين جلوه اجتماعي 
مي‌تواند مباحث اجتماعــي و عمومي دريا را در بر 

بگيرد. 
ضمن اين كه مي‌توان تلاش كــرد و قهرمانان ديگر 
دريايي را شــناخت و نشــان‌هاي لياقــت را به نام 
بزرگ آن‌ها حك كرد و بــراي هر بخش تخصصي 
و اختصاصي عمل كرد. اين مســتلزم شناختي بيش 
از شناخت ماست. اصل پيشنهاد ما اين است: براي 
شــخصيت دادن به دريا و توجه به دريا، نشان‌هاي 
لياقت تعريف كند. براي اين منظور، بزرگاني چون 
بايندر را در نظر گرفته و سكه لياقت به نام آن‌ها بزنيد. 
در مناسبت‌ها اين نشان لياقت را به گردن همكاران 
فعال دريايي بيندازيد و به آن‌ها افتخار كنيد تا راه و 
رسم دريايي شدن، براي نسل‌ها به احترام و يادگار 

باقي بماند. 

گروه فرهنگ دریا - .......... - فرهنگ چيست؟ فرهنگ‌سازي 
كدام است؟ چرا رهبر انقلاب اسلامي اين‌همه به فرهنگ تايكد 
ميك‌ند؟ چرا مي‌گويد: فرهنگ آن قدر مهم است كه من حاضرم 
جانم را براي آن بدهم! اين مهم چيست و چگونه تحقق مي يابد؟

سخن در اين باره، بســيار گفته‌اند و البته كمتر عمل شده است. 
مي‌توان ساعت‌ها در اين باره سخن گفت و به پايان نرسيد. اما در 
اين نوشتار كوتاه، با گرايش هميشگي خود به دريا، چند نكته را 

به اشاره مي‌گذريم:

فرهنگ و ضد فرهنگ دريايي
هر پديده‌اي، فرهنگ خاص خــودش را دارد كه مختص خود 
اوست. همانند اثر انگشت كه خاص هر انسان است و مشابه آن 
وجود ندارد. فرهنگ دريايي هم خاص خود درياســت و مشابه 
ندارد. شناســنامه درياست كه با آن شــناخته مي‌شود و با ديگر 
پديده‌ها متمايز مي‌شــود. اين اســت كه فرهنگ دريا با فرهنگ 

ساحل و اين دو فرهنگ 

بي‌توجهي اركان درياييك شور به فرهنگ‌
چگونه فرهنگ‌سازي نكيم

»ضدفرهنگ« بسيار آسان‌تر از »فرهنگ‌ســازي« است؛ زيرا در 
فرهنگ‌سازي بايد كار كرد، برنامه‌داشــت و با ظرافت و زيبايي 
آن برنامه را اجرا كرد. اما براي اين كه فرهنگ‌سازي نكنيم، كافي 
است كه هيچك‌اري نكنيم. چيزي كه الان اغلب- و شايد تمامي- 

بخش‌هاي حوزه دريا دارند انجامش مي‌دهند؛ يعني هيچك‌اري. 
»ضد فرهنگ« زماني ايجاد مي‌شود كه به رغم تمامي تلاش‌ها در 
توسعه فيزكيي، به توسعه فرهنگي توجه نكنيم. زماني كه  افكار 
عمومي بي‌اعتنا بود و در گستره ملي براي ترويج فرهنگ تلاش 
نكنيم، هر كاري كه انجام شود، كي جهتش به ضد فرهنگ منجر 

مي‌شود. 
به طور اساسي، فرهنگ زيربناست؛ اگر به بخش فرهنگ توجه 
كرديم، باقي سازه‌هاي ما معنا پيدا ميك‌ند و در غير اين صورت، 
همان سازه‌ها كه با هزينه گزاف و تلاش زياد حاصل شده است، 

خود تبديل مي‌شود به ضد فرهنگ. 
اجازه بدهيد چند مثال از ســازه‌هايي كه تبديل مي‌شوند به ضد 
فرهنگ بياوريم. اين ســازه‌ها كه اغلب هم از ســر دل‌سوزي و 
عنايت به توسعه ساخته مي‌شوند، گاهي جواب عكس مي‌دهند. 
نمونه بزرگ و بارز آن در تهران، مسيرهاي دوچرخه‌سواري است 
كه در سراسر برخي خيابان‌هاي مهم كشــيده شده‌اند؛ بي‌آن كه 
حتا كي دوچرخه‌سوار از آن‌جا بگذرد! آن همه طراحي و تعمير 
و بازسازي و رنگ و... نتيچه‌آش شده هيچ و حتا زير هيچ. وقتي 
مردم نگاه ميك‌نند كه مثلا در طول بلوار كشاورز، اين همه خط 
دوچرخه كشيده شده و دوچرخه‌سواري از آن‌ استفاده نميك‌ند، از 
درون و برون ريشخند ميك‌نند. اين كي ضد فرهنگ. بدتر اين كه 
مسير دوچرخه سواري تبديل شده است به مسير موتورسواري، 
آن هم معكوس! يعني مسيري ايجاد كرده‌اند كه ريشخند مردم و 
بازي موتورسواران را ايجاد كنند. به كناره بلوار طولاني ميرداماد 
نگاه كنيد. به مسير دوچرخه ســواري افسريه نگاه كنيد. به مسير 
دوچرخه ســواري آميرآباد نگاه كنيد و... چقدر استفاده به اصل 

شده است؟
چنين اقدامي كه في نفسه خوب است، به دليل عدم ايجاد زمينه 

فرهنگي مناسب، جواب عكس داده است. 
همين‌طور است اسكله‌هاي موسوم به اسكله‌هاي گردشگري. 

اين‌ها نيز يا بلااستفاده مانده‌اند و يا به اموري غير از فلسفه ذاتي 
خود مي‌پردازند. كشــتي‌هاي كروز نه براي گردشگري دريايي 
كه براي تفريح و جشن و پاكيوبي تبديل شده‌اند تا در كي اقدام 
منفي و منفعل، تهديد به بگير و ببند مي‌خواهد مانع از تفريحات 

غيردريايي شود. كنار ساحل نشستن، خيرشده به كناره‌هاي دريا، 
به جاي »گردشگري دريايي« ترويج شده و برخي مسئولان هم به 
آن تايكد ميك‌نند! اين يعني ناداني فرهنگي. يعني نرفتن به سمت 

فرهنگ سازي و يعني ايجاد زمينه‌هاي ضد فرهنگ. 
ماهي چيني قرمز را در تنگ‌ها مي‌اندازند و به جاي سنت »ماهي 
خوري شب عيد ايراني« جا مي‌زنند و سيماي جمهوري اسلامي 
هم تبليغش را ميك‌ند. در شبكه‌هاي ملي و سراسري، سفره هفت 

سين مي‌چينند با تنگ ماهي قرمز! ترويج ضد فرهنگ. 
چو نكي نظر كرد، پر خويش در‌ آن ديد
گفتا ز كه ناليم كه از ماست كه بر ماست

ضدفرهنگ دريايي
در كشور ما، فرهنگ‌سازي براي گرايش به دريا تقريبا وجود ندارد؛ 
اما فاجعه به اين‌جا ختم نمي‌شود و ما به طور جدي در معرض ضد 
فرهنگ دريايي هستيم و همجنان، تبليغات ناصحيح، نسل‌ها را از 
دريا گريزان ميك‌نند. براي مثال، پخش مكرر فيلم‌هاي سينمايي 
كه معمولا همراه با خشونت دريايي و صحنه‌هاي خشن از غرق 
كي كشتي است و چنان به مخاطب القاء ميك‌ند كه دريا چيزي جز 
موج‌هاي كوبنده و كشتي‌هاي شكننده نيست و اگر كشتي در دريا 

بشكند، غرق براي كشتي و مرگ براي سرنشينان حتمي است.
خبرهاي دريايي هم اغلب با خاطرات تلخ ماندگار مي شــوند. 
فاجعه كشــتي ســانچي كيي از آن‌هاست كه رســانه‌اي شد و 
همچنان مورد سوال است. اصولا كمتر يافت مي‌شود كه رسانه‌اي 
از خبرهاي خوش دريايي خبري مخابره كند. انگار فقط فجايع 
دريايــي ارزش خبر دارند. غرق كي كشــتي كي خبر خوب به 
حساب مي‌آيد. اين روزها خبر غرق كشتي‌هايي كه پناه‌جويان را 
به اين سو و آن ســوي اروپا مي‌برند، تيتر كي است. اما خبري از 
لذت و شادي مردم در كشتي‌هاي كروز نيست. اگر تفريح دريايي 

هم مد نظر قرار بگيرد، فاجعه تايتانكي مي‌رود در راس خبرها.
از سوي ديگر، در ضد فرهنگ ما، دريا كي تنگ است و زندگي 
كي ماهي كه در درون اين تنگ زنداني شده است. ضد فرهنگي 
كه از چين آمده و در دل فرهنگ ســنتي و اصيل ما رسوخ كرده 
است. همچنين است فرهنگي كه در اغلب برنامه‌ها و نمايش‌هاي 
تلويزيوني‌اش، كباب مرغ در اوج غذاهاي ايراني قرار مي‌گيرد و 
كمتر فيلمي نشان داده مي‌شود كه ماهي روز ميز هنرپيشه‌هايش 

باشد.
به هر حال، از هر ســو نگاه كنيد، ضد فرهنگ دريايي مي‌بينيد. 
شماره اخير بندر و دريا –ارگان سازمان بنادر و دريانوردي- كي 
كابوس دريايي است. هر نوجوان يا جواني اين مجله را ورق بزند، 
حالش از دريا به هم مي‌خورد. در بخش مصاحبه با دريانوردان 
نمونه، هيچ حرفي جز اين نيست كه دريا خطرناك است و ما ماه 
‌ها از خانواده به دور هستيم. اين دو نكته برجسته‌ترين بخش‌هاي 
مصاحبه‌هاي اين مجله است. معلوم است هر كس بخواند از دريا 

فرار ميك‌ند. 
بيش از 90 درصــد خبرها و گزارش‌ها صدا و ســيما – و ديگر 
رسانه‌ها- در حوزه خشــكي صورت مي‌گيرد و درصد كمي به 
ياد دريا مي‌افتند تا ظرفيت‌هاي دريا همچنان خالي بماند و مردم 

همچنان از دريا واهمه داشته باشند. 

نياز به فرهنگ‌سازي
براي فرهنگ‌سازي براي دريا، دو گام اساسي بايد برداشت: اول، 
تغيير ذهن و تصورات مســئولان فرهنگي و ســپس بهسازي و 

بازسازي فرهنگ دريا درافكار عمومي.
جاي تاسف است كه اكنون مسئولان فرهنگي ما دچار كج‌فهمي 
فرهنگي در باره دريا هســتند. تا اين بخش از ضايعه رفع نشود، 

فرهنگ عمومي ما همچنان از دريا گريزان خواهد بود. 

روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد پيشنهاد مي‌دهد:

 ضرورت اهدای نشان 
لياقت بايندر به فعالان دريايي

اقتصادسرآمد تحلیل می کند
فرهنگ دريا و فرهنگ‌سازي دريايي به چه معناست؟

بارگیری اولین کشتی حامل گاز مایع گرم »LPG« در آبادان

عکس: فرید حمودی

قاب دوربین

فریبا عزیزی - اقتصاد سرآمد 
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